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...گزارش   �
خانه موزه »سیمین و جلال« آماده افتتاح 

نیست

 

به‌رغـم اعلام مدیرعامـل شـرکت توسـعه فضاهـای فرهنگی 
شـهرداری مبنی‌بـر بازگشـایی خانـه مـوزه جلال، مدیـر 
اجرایـی ایـن طـرح معتقـد اسـت بهره‌بـرداری از ایـن خانـه به 
سـه مـاه دیگـر زمـان نیـاز دارد. بـه گـزارش مهـر، هرچنـد بـه 
تازگی علیرضا جعفری، مدیرعامل شـرکت توسعه فضاهای 
فرهنگی شـهرداری تهران، از بازگشـایی خانه موزه سیمین 
دانشـور و جلال آل‌احمد در هجدهم اسـفند ماه امسال خبر 
داده اسـت اما علی‌الظاهر این خانه هنوز آمـاده بهره‌برداری 

نیسـت.
بـا  پـروژه  ایـن  نظـارت  و  فـرزان رسـتمی‌فر مدیـر طـرح 
اشـاره به ایـن کـه خانـه سـیمین و جلال را مـی تـوان »خانه 
داستان‌نویسـی مـدرن ایـران« تلقی کـرد، بیان کـرد: »پس 
از درگذشـت سـیمین دانشـور ایـن خانـه از محـل منابـع 
عمومـی شـهرداری تهـران بـه درسـتی خریـداری شـد ولی 
بعـد از آن کار اجرایـی مرمـت و احیـا،‌ بـه سـرعت شـکل 
اجرایـی بـه خـود نگرفـت. البتـه می‌تـوان در ایـن موضـوع 
بحـث اعتبـارات لازم و نیـز حساسـیت‌های موجـود دربـاره 
خود بنا را نیـز در نظر گرفت. به هـر تقدیـر در دوره مدیریت 
جدیـد شـرکت توسـعه فضاهـای فرهنگـی، بـه دلیـل علاقه 
و اهتمـام شـخص مدیرعامـل، اعتباراتـی درون سـازمانی 
بـرای مرمـت ایـن بنـا تامیـن و عملیـات اجرایـی مرمـت آن 
آغـاز شـد.« وی ادامـه داد: »شـاید ایـن سـاختمان امـروز 
بـا قـدری چشم‌پوشـی بـه مرحلـه بهره‌بـرداری از منظـر 
مرمـت رسـیده باشـد امـا احیـا و موزه‌آرایـی و مـواردی کـه 
در کل مـی تـوان گفت بـه احیا ایـن خانـه منجرخواهد شـد، 
هنوز بـه اتمـام نرسـیده و به حداقـل زمانـی حدود سـه ماه و 

اعتباراتـی جدیـد نیازمنـد اسـت.«
رسـتمی فر ادامـه داد: »نگرانی ما این اسـت که شـاید معاون 
اجتماعـی و مدیرعامـل آینـده شـرکت توسـعه، اولویـت خـود 
را بـه ادامه پـروژه بـا رویکـرد احیـا ندهنـد و بهتر این اسـت که 
مدیر فعلی شـرکت توسـعه پس از اتمـام روند مرمـت، احیای 

آن را نیـز در برنامه خـود قـرار بدهد.«
وی بـا تاکید بر ایـن که آن چـه در اسـفند ماه امسـال می‌تواند 
مـورد بهره‌بـرداری قـرار بگیـرد بـا قـدری اغمـاض، مرمـت 
خانه اسـت، تصریـح کـرد: »مسـئله تجهیـز خانـه و موزه‌آرایی 
زمان‌بـر خواهـد بـود. البتـه مـن درک می‌کنـم کـه بـرای ایـن 
مسـئله با کمبـود منابـع روبـه رو خواهیم بـود اما به نظـرم این 
افتتاح یعنی گذشـتن از ایجاد برخی آیتم‌های ضروری برای 
بازآفرینـی این مـکان تاریخی؛ با این همـه به باور مـن در نبود 
منابـع مالـی بهتـر اسـت پـروژه‌ای بـه بهره‌بـرداری نرسـد تـا 
این کـه به شـکلی ناقـص بـه آن اسـم بهره‌بـرداری را بدهیم.«
رسـتمی‌فر بـا اشـاره بـه ایـن کـه مشـاور هـر پـروژه فرهنگـی 
باید خود را امین منابع عمومی بداند و مسـئولیت سلامت 
و عملیـات فنـی آن را بپذیـرد، بیـان کـرد: »رونـد مرمـت 
فیزیکی سـاختمان هنوز کارهـای باقی‌مانـده‌ای دارد و در 
مرحلـه بعـد نبایـد فکـر کـرد بـا ترمیـم چند شـی و گذاشـتن 
آن هـا بـر سـر جـای خـود کار تمـام خواهـد بـود. ایـن خانـه 
از کاربـری شـخصی در حـال واسـپاری بـه عرصـه حقـوق 
عمومـی اسـت و بـر همیـن اسـاس رونـد احیـای سـاختمان 
و مـوزه آرایـی بـه حداقـل سـه مـاه دیگـر زمـان نیـاز خواهـد 

داشـت.«

...موسیقی    �
 کنسرت »آوای شفق« در حوزه هنری

 برگزار می‌شود

کنسرت ارکستر »آوای شفق« با خوانندگی حسین ضروری 
و همراهی گروه کُر، هفته دوم اسفند ماه در تالار اندیشه 
حــوزه هنری برگزار می‌شود. به گــزارش فــارس، مجید 
فلاح پور تهیه کننده کنسرت »آوای شفق« گفت: »حسین 
ضروری رهبر و سرپرست ارکستر »آوای شفق« که مشتمل 
بر ۸۰ نوازنده و خواننده گروه کُر است، به اجرای رپرتواری 
از قطعات کلاسیک، فولکلور و پاپ کلاسیک می پردازد.« 
کنسرت حسین ضــروری با همراهی گروه کُر و ارکستر 
»آوای شفق«، تهیه کنندگی مجید فلاح پور و مدیریت 
اجرایی آیدا امیری مقدم نهم اسفند ماه در تالار اندیشه 

حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

»نم‌نم باران کجاست« در بازار موسیقی

آلبوم »نم‌نم باران کجاست« با ترانه‌‌سرایی و آهنگ سازی 
فضل‌ا... توکل، خوانندگی مسیح مریمی و تنظیم بابک 
شهرکی منتشر و روانه بازار موسیقی شد. به گزارش فارس، 
این آلبوم شامل 9 قطعه است که در فضای موسیقی سنتی 

و پاپ ساخته و تهیه شده است.

بررسی گروه‌های عارف و شیدا در رادیو 

برنامــه رادیویــی »عندلیــب« بــه بررســی موســیقی‌هایی 
می‌پــردازد کــه در دوره پیــروزی انقــاب توســط گروه‌هــای 
عــارف و شــیدا خلــق شــد. ایــن گروه‌هــا از بهتریــن 
لطفــی،  محمدرضــا  مثــل  دوران  آن  موســیقی‌دانان 
حســین علیــزاده، شــهرام ناظــری و تجویدی تشــکیل شــده 
بــود. بــه گــزارش ایســنا، بــا توجــه بــه فضــای دوران پیــروزی 
انقــاب، موســیقی‌هایی بــر پایــه‌ اصیل‌تریــن ملودی‌هــای 
ایرانــی ســاخته و در تاریخ موســیقی ایــران به عنــوان فصلی 
ــه مــرور و تحلیــل  درخشــان مانــدگار شــد. در ایــن برنامــه ب
ایــن ســاخته موســیقی کــه بــه نــام »چاوش‌هــا« شــناخته 
شــده‌، پرداختــه می‌شــود. »عندلیــب« بــه نویســندگی و 
تهیه‌کنندگــی ســعید مبشــری، گویندگــی داوود حیــدری 
و کارشــناس مجــری علــی رضــا امینــی پنــج شــنبه ســاعت 

ــود. ــی ش ــش م ۲۲ پخ

...ادبی     �
شاعر مُرده جایزه نهایی »کاستا« را برد

جایزه کتاب سال »کاستا«، هفت ماه پس از درگذشت »هلن 
دانمور« به او تعلق گرفت. به گزارش ایسنا، »تلگراف« نوشت: 
»هیئت داوران جایزه مهم ادبی »کاستا« از میان برندگان 
پنج بخش داستان، زندگی‌نامه، رمان نخست، شعر و کتاب 
کودک، این بار برنده بخش شعر یعنی »هلن دانمور« فقید را 
به عنوان برنده جایزه کتاب سال برگزید.« این شاعر ۶۴ ساله 
در ماه ژوئن ۲۰۱۷ بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست 
داد و برای دهمین مجموعه شعرش با عنوان »درون امواج« 
این جایزه را پس از مرگ به نام خود زد. جایزه »کاستا« یکی 
از معتبرترین و مشهورترین جایزه‌های ادبی در انگلیس است 
که کتاب‌ها و نویسندگان مطرح در انگلیس و ایرلند براساس 

آن شناخته می‌شوند.

 برگزیده جایزه »ابوالحسن نجفی« 
معرفی شد

در مراسم پایانی جایزه »ابوالحسن نجفی« )زبان‌شناس، 
مترجم، ادیــب و منتقد فقید( که عصر سه‌شنبه، دهم 
بهمن‌ماه در شهر کتاب مرکزی برگزار شد، محمد همتی 
برای ترجمه »مارش رادتسکی« نوشته‌ یوزف روت برنده 
نشان و لوح تقدیر جایزه نجفی و پنج سکه بهار آزادی شد. 
همچنین قرار است آبتین گلکار که سال گذشته برنده 
جایزه نجفی بود ،یک سکه بهار آزادی به برنده جایزه اهدا 
کند. جایزه »ابوالحسن نجفی« به مناسبت پاسداشت 
مقام علمی و فرهنگی این چهره فقید و تشویق نسل جوان 
در انتخاب آثار برای ترجمه و توجه به درست‌اندیشی و 

درست‌نویسی برگزار می‌شود.

...لذت شعر�
 

تو را باید به دستور زبان اضافه کنند 
تو 

ضمیر ناخودآگاه شعرهای منی
کامران رسول زاده �
 

نکن کاری که باشد دردسر ساز
 گذشتن از مرا از سر بینداز

زبانم مو درآورد و تو گفتی
»کبوتر با کبوتر باز با باز«

صدیقه کشتکار �
 

نه شالی
نه کلاهی

نه چتری ...
راست می‌گویند

 آدمی که برای همیشه می‌رود
هیچ چیزش را جا نمی‌گذارد

نه شالی، نه کلاهی، نه چتری
بگو چگونه تحمل کند این خانه زمستانی را

که از چمدان تو 
جامانده است

لیلا کردبچه �
 

احساس شهری بین راهی در من است
من در میانه  ایستاده ام

میان آمدن
و رفتنت...

علیرضا روشن �
*** 

سهمی از آنچه هست به این خوان نمی رسد؟
یعنی از این ولیمه به انسان نمی رسد؟

آه ای شما که می نگریدم چنان غریب
آیا فقط منم که به سامان نمی رسد؟�

مهدی میرزارسول زاده �

گروه موسیقی »وزیری« به آهنگ سازی کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج در تالار وحدت روی صحنه خواهد رفت. به گزارش ایلنا، گروه »وزیری« به سرپرستی و آهنگ سازی کیوان 
ساکت کنسرتی را دهم اسفند ماه از ساعت 21:30 با خوانندگی وحید تاج در تالار وحدت برگزار خواهد کرد. اردیبهشت و خرداد امسال نیز گروه وزیری با همین ترکیب و با خوانندگی 
وحید تاج تصانیفی از ساخته‌های کیوان ساکت را مانند »بهار دیگر«، »بی‌کاروان کولی« و »فسانه«، به همراه چند قطعه کلاسیک قدیمی و چند ساز و آواز به اجرا درآورده بود.

»وزیری« با اجرای آثار کیوان ساکت
 روی صحنه می‌رود

زهرا زواریان با »مریم« آمد

ــان نویسنده رمان  ــرا زواریـ زه
چهره ها

نویسنده
ــم« بــا مــحــوریــت حضرت  ــری »م

مــریــم)س( به زندگی ایــن بانو 
پرداخته است. به گزارش فارس، زواریان با مطالعه 

اســــــت. تاریخ و بهره گرفتن از قرآن کریم، به نگارش این اثر پرداخته 
رمان »مریم« روایتی است که از جانب راوی بیان می‌شود. کتاب دارای پنج 
فصل است که پنج پرنده پنج فصل کتاب آن را روایت می‌کنند. این کتاب 
از زبان پرندگان روایت می شود و  مقاطع مختلف زندگی آن حضرت را 
روایت می‌کند. زواریان پیش از این به فارس گفته بود: در رمان »مریم« 

سعی کرده‌ام با فرم جدیدی به زندگی حضرت مریم)س( بپردازم.

اجرای محمد علیزاده در جزیره کیش

روز  علیزاده  محمد  کنسرت 
چهره ها

خواننده پاپ
در  مــاه  بهمن   26 شنبه  پنج 

تالار شهر جزیره کیش با حضور 
مخاطبان برگزار می شود. به گزارش میزان، محمد 

کنسرت  جدیدترین  در  پــاپ  موسیقی  خواننده  ــود در علیزاده  خـ
جزیره کیش روی صحنه می رود. علیزاده در این کنسرت قطعات 
منتشر شده قدیم و جدید خود از جمله "چهل درجه" را برای مخاطبان 
اجرا می کند. آخرین کنسرت محمد علیزاده در چهارمین روز سی و 
سومین جشنواره موسیقی فجر روز شنبه بیست و سوم دی ماه سال 96 

در سالن همایش های ایرانیان برگزار شد.

مجوز کنسرت »کیتارو« در تهران صادر شد

»ماسانوری تاکاهاشی« ملقب به 
چهره ها

خواننده
»کیتارو« سه سال پس از اجرای 

ــدارش در تــهــران کــه با  ــرف ــرط پ
استقبال و تمدید چند باره کنسرتش رو به رو شد، بار 

دیگر در تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت و همه مجوزهای 
این کنسرت  صادر شده است و بلیت فروشی آن به زودی آغاز خواهد شد. 
ــاره این برنامه به باشگاه  علی چراغعلی تهیه کننده این کنسرت درب
خبرنگاران گفت: »طبق برخی برنامه ریزی ها از سوی ما و آقای کیتارو، 
تصمیم گرفتیم در اردیبهشت سال 97 این کنسرت در تهران و چند شهر 

دیگر در کشور روی صحنه برود.«

پنج شنبه  12 بهمن 1396 . 14 جمادی الاول 1439 . شماره ۱۹748

سیاهی
کار  چشـم  تـا  نـادری-  شـرمین 
بـود،  سـبز  می‌‌کرد همه‌جـا 
وبلنـد،  نورانـی  و  قشـنگ  و  سـبز 
بـاران‌. از  پـر  ابرهـای  و  ریـز  ریـز  گل‌هـای   بـا 
ماشـین تـوی پیـچ پیـچ دره‌هـا مثـل اسـبی دیوانـه می‌رفـت بـه 
سـمت انتهـای کـوره راهـی کـه بی‌دلیـل انتخابـش کـرده بودیـم و 
مـا کـه سرنشـینانش بودیـم، نمی‌دانسـتیم دسـت آخـر این سـبزی 
می‌بلعدمـان یـا فقـط توی پیچ‌هایـش گـم می‌شـویم. بـاران هـم 
البتـه ریزریـز می‌باریـد و کسـی تـوی جـاده نبـود، بـه جـز مـردی که 
لبـاس خیسـش چسـبیده بـود بـه تنـش و صورتش سـیاه سـیاه بود، 
 مثـل حاجـی فیـروزی خسـته و غمگیـن کـه از کار برگشـته باشـد.
گمانـم کارگرمعـدن باشـی، ایـن را هـم راننـده پرسـیده بـود از مرد 
و او هـم گفتـه بـود هسـتم و بعـد گفتـه بـود انتهـای کـوره راه چیـزی 
 نیسـت جـز معـدن، معدنـی متـروک و ویـران کـه دیـدن نـدارد.
مـا امـا بی‌هـوا رفتـه بودیـم و پیچیـده بودیـم سـمت راه باریـک 
سـیاهی  و  می‌شـود  شـب  دارد  کـم  کـم  کـه  نبـود  حواسـمان  و 
شـمالی  سرسـبز  کوه‌هـای  و  می‌گیـرد  را  سـبزی  جـای  دارد 
 دارد مـی‌رود زیـر لحافـی از زغـال و سـنگ و زغال‌سـنگ البتـه‌.
بعد اما گمانم کسـی گفت ببین و کسـی با انگشـت دره‌ای را نشـان 
داد و بعـد آن سـیاهی غریـب آمـد و بردمـان‌. تلـی از زغـال بـود کـه 
مثل بختک افتـاده بـود روی تپه‌های سـبز و به راه صدمـه زده بود و 
سـر می‌سـایید به آسـمان وهرچه سـبز بـود سـیاه و تاریـک می‌کرد‌.
همان وقت بـود که مـا رسـیدیم و ایسـتادیم و نـگاه کردیم بـه معدن 
متروکـه کـه تاریـک تاریـک بـود و زیـر بـاران مثـل اژدهایـی سـیاه و 
ترسـناک خوابیـده بـود و حتی نفـس هـم نمی‌کشید، درسـت روبه 
رویش اما شـهری بود بـا دیوارها، پنجره‌ها وسـاختمان‌ها، مدرسـه 
و میـدان و تابلـو درمانـگاه و شـهرداری و جـاده و پلـه و دیـوار، مثـل 
هرشـهر دیگری و البته همه یک سـر متروک و خامـوش. مردم کجا 
هسـتند، ایـن راهـم من پرسـیده بـودم و جوابـی نبـود، مـردم از این 
شـهر رفته بودنـد، لابـد همان وقتـی کـه معـدن ریخته بـود آن‌طور، 
سـیاهی دلـش منفجـر شـده بـود روی تپه‌هـای سـبز و مردهـای 
جوانی که توی شـکمش بودند، به جسـت وجوی لقمـه نانی، برای 

همیشـه همـان جـا مانـده بودند.
شـهر قشـنگ ترسـناکی بـود، امـا شـیرین نبـود، جـا پـای آدم‌هـای 
زنـده امـا رفتـه را داشـت، مثـل پیرزنـی بـود کـه رد زیبایـی روی 
چشـم‌ها و دهانـش مانـده باشـد، امـا  وقتـی بخنـدد غـاری تـوی 
مـا  کـه  لابـد  بـود  هـم  همیـن  ببلعـدت.  کـه  شـود  بـاز  صورتـش 
جرئـت قـدم زدن در شـهر را پیـدا نکردیم، سـوار ماشـین شـدیم 

 و دور زدیـم و زیـر بـاران برگشـتیم.
می‌دانسـتیم آن‌جـا اتفـاق بـدی افتاده، می‌دانسـتیم آدم‌هـای 
چشـم  گل‌هـا  و  سـبزه‌ها  روی  آن‌جـا  زیـادی  تنهـای  و  غمگیـن 
بـه زمیـن دوخته‌انـد بلکـه بـاز شـود و مردمـی کـه بلعیـده پـس 
بدهد. می‌دانسـتیم جنگـی بـوده آن‌جـا، جنـگ آدم بـا زمیـن و آن 
کسـی که بـا صورتـی سـیاه و دل سـرخ، برای پیـدا کـردن راهی در 

دل زمیـن تاریـک می‌رفتـه هرگـز بـالا نیامـده‌.
ماشـین مثـل اسـبی در آن دشـت سـبز می‌دویـد و مـا هـی دورتـر 
و دورتـر می‌شـدیم و فرامـوش می‌کردیـم کـه صـورت آن مـرد کـه 
خانـه‌اش در میان دره‌های سـبز و بـاران و بهـار بود، هنوز هم سـیاه 
مانـده بـود و شـاید تنهـا رد اشـک بـود کـه مثـل جویبـاری از دل آن 
همـه تاریکـی می‌گذشـت و رنگـی روشـن بـه گونـه آن مـرد جـوان 

مـی‌زد.
مـا مـردم گـذری بودیـم، مـردم فراموشـکار سـفری، بـرای دیـدن 
فراموشـی  می‌رفـت،  یادمـان  را  زمسـتان  و  می‌آمدیـم  بهـار 
هـم  همیـن  حتـی،  ناجوانمـرد  بودیـم،  بودیم، نامـرد  گرفتـه 
آن‌هـا  صـورت  سـیاهی  می‌‌مانـد،  تنمـان  بـه  سـیاهی  کـه  بـود 
و  بـود  روشن‌شـان  دل  چراغشـان  و  می‌رفتنـد  خـاک  زیـر  کـه 
می‌کردیـم‌.  فراموششـان  مـا  همـه  کـه  می‌ماندنـد  قـدر  ایـن 
ببخشـدمان. خـدا  اگـر  آخ  و  می‌گریختیـم  و  می‌دانسـتیم   مـا 
پ ن : بـرای آن سـیاه جامـگانِ سـپیددلی کـه بـه اعمـاق سـیاهی 

رفتنـد و گوهـر دل زمیـن شـدند.

...اینفوگرافی     �
ایرانی‌ها چه کتاب هایی می‌خوانند؟

گـروه ادب و هنـر- شـکی نیسـت بـرای 
پاسـخ دادن بـه سـوال بـالا نیـاز بـه روشـن 
شدن موضوعات زیادی اسـت. در زمستان 
سـال گذشـته در پژوهشـی که در دانشـگاه 
آزاد اسلامی و در قالـب یـک پایـان نامـه 
کارشناسـی ارشـد انجـام شـد، مشـخص 
شـد در نمایشـگاه بین‌المللـی کتـاب سـال 
گذشـته بیشـترین میـزان خریـد کتـاب را 
دختران دانشـجوی مجـرد انجـام داده‌اند. 
۱۵۰ هـزار تومـان  آن هـا بیـن ‌۱۰۰ تـا 
در یـک نوبـت بازدیـد از نمایشـگاه کتـاب 
صـرف خرید کتـاب هـای درسـی کرده‌اند. 
جالـب تـر ایـن کـه ایـن دختـران بـه طـور 
و  کارشناسـی  تحصیلات  دارای  عمـده 

ارشـد  کارشناسـی 
وضعیـت  بوده‌انـد. 
عمومـی  کتاب‌هـای 
ایـن  از  بهتـر  نیـز 
اعتبـار  بـه  و  نیسـت 
پژوهـش  همیـن 
فاصلـه  بـا  آثـار  ایـن 
از  پـس  معنـاداری 
کتـاب هـای درسـی 
قـرار  توجـه  مـورد 
گرفته‌انـد. امـا ماجرا 
جالب‌تـر  زمانـی 
می‌شـود کـه بدانیـم 
مراجعـه  همیـن  در 
انـدک بـه کتاب‌های 
غلبـه  نیـز  عمومـی 
ترجمـه  آثـار  بـا 
بـه  اسـت.  شـده 
عبـارت دیگـر وقتـی 
ایرانـی  مخاطبـان 
انگیـزه  و  فرصـت 
کتاب خوانی داشـته 
باشـند آن هـم بـدون 
کاری  دغدغه‌هـای 

داخلـی  قلـم  آثارصاحبـان  تحصیلـی،  و 
چندان بـرای آن ها دندان گیـر و قابل اعتنا 

نمـی‌رود. شـمار  بـه 
بر اسـاس آمـار منتشـر شـده در اینفوگرافی 
خبرگـزاری شبسـتان کـه بعـد از اجـرای 
طـرح »پاییزه کتـاب« و در بهمن ماه امسـال 
تهیـه شـده اسـت، مـی تـوان اقبـال مـردم 
بـه خریـد رمـان را مشـاهده کـرد. البتـه 
متاسـفانه بیشـتر ایـن فـروش متعلق بـه آثار 
داسـتانی و عمومـی غیـر ایرانـی و ترجمـه 
بـوده و ایـن بـه زبـان سـاده بـه معنـای آن 
اسـت کـه حـرف مولفـان داخلـی چنـدان 

خریـداری در میـان مخاطبـان نـدارد.

گفت‌و‌گو با آرش خیرآبادی منتقد، نمایش نامه‌نویس و مدرس تئاتر درباره هنر نمایش نامه‌نویسی

کم‌کم کلمات بلند می‌شوند، نقش بازی می‌کنند

دیالوگ‌نویسی  مــعــادل  را  نمایش‌نامه  بعضی‌ها 
می‌دانند. یعنی فکر می‌کنند همین که دو یا چند نفر 
با هم حرف بزنند، نمایش‌نامه نوشته شده است. نظر 

شما چیست؟
بله. موافقم که در میان نویسنده‌های ما، هنوز هستند کسانی 
که فکر می‌کنند دیالوگ‌نویسی، نمایش‌نامه‌نویسی است. 
اما گفت‌وگو، فقط یک بخش از کار را تشکیل می‌دهد. بخش 
مهم نمایش‌نامه، داستان یا قصه آن است. این داستان است 
که ما را به عنوان مخاطب، با متن نمایش‌نامه درگیر می‌کند 
و به قول معروف، خط روایی و درام اثر است که باعث به وجود 

آمدن ستیز میان شخصیت‌های نمایشی می‌شود.
ــه عــنــوان  ــا ب ــت. م ــ ــاد ستیز اس ــج ــالـــوگ، محمل ای دیـ
نمایش‌نامه‌نویس باید تلاش کنیم هر دیالوگی که برای دو 
شخصیت نمایشی می‌نویسیم، باعث کنش در مخاطبش 
شود. به عبارت ساده‌تر اگر دو نفر دارند در نمایشی با هم 
حرف می‌زنند، دیالوگ‌ها را باید به شکلی طراحی کرد 
که سخن هر شخصیتی، دیگری را به واکنش وادار کند. 
این دیالوگ، دیالوگ ستیزمندانه است. نه این که دو نفر را 
بنشانیم روبه‌روی هم و یک ساعت با هم حرف بزنند و مدام 
یکدیگر را تأیید کنند یا اصلا مدام یکدیگر را تکذیب کنند. 
این که کنش و واکنش دراماتیکی ندارد. کنش و واکنش 
دراماتیک آن است که شخصیت‌ها باعث تحول هم بشوند، 
نه آن که مدام با هم مخالفت کنند. از این منظر، متأسفانه 
در نمایش‌نامه‌نویسی خراسان، بسیار بسیار نقاط ضعف 

وجود دارد.
بــرای شــروع نمایش‌نامه‌نویسی چه گام‌هایی باید 
ــا کــه علاقه‌مند بــه نوشتن  ــت؟ بـــرای آن‌هـ ــرداش ب

نمایش‌نامه هستند، چه پیشنهادی دارید؟
آموزش. آموزش هم فقط منحصر به کارگاه‌های آموزشی 
نیست. ما باید تلاش کنیم در دومین قطبِ تئاتر کشور، 
رشته‌های دانشگاهی در زمینه‌ تئاتر و ادبیاتِ نمایشی داشته 
باشیم. زشت است که در مشهد، به عنوانِ دومین قطب تئاتر 
کشور، هنوز یک رشته‌ دانشگاهی در زمینه‌ تئاتر نداریم. این 
خلأ را فعلا کارگاه‌های آموزشی پر کرده‌اند. ولی مربیان 
این کارگاه‌ها مگر چقدر قدرت و زمان آموزشی دارند؟ یک 
هنرجو در کارگاه‌های ما در بهترین حالت، فقط هشت ماه 
تحت تعلیم است. در حالی که می‌توانست در دانشگاه به 

مدت چهار سال مدام با موضوع تئاتر درگیر باشد.
ــاره‌ای نیست جز آن که نمایش‌نامه‌نویسی را به  ولی چ
صورت آکادمیک و از طریق آموختن بیاموزیم. یک بخش کار 

استعداد است. بخش‌های دیگرش را علم نمایش‌نامه‌نویسی 
تشکیل می‌دهد.

کتاب‌های آموزشی تئوری را که در این زمینه وجود 
دارد، معرفی کنید.

پاسخ من خطاب به کسانی است که می‌خواهند تازه دست 
به قلم ببرند. به این عزیزان، کتاب‌های زیادی می توان 
معرفی کرد. یک نمونه‌ ســاده‌اش »نمایش‌نامه‌نویسی« 
نوشته‌ »آنجلو پارا« است؛ کتابی ساده، آکادمیک و بسیار 
روان که انتشارات دامیز منتشر کرده است. همچنین می 
توان به کتاب‌های »راهنمای عملی نمایش‌نامه‌نویسی« 
از »نوئل گِرگ« اشاره کرد که به باور من برای کسی که 
می‌خواهد دست به قلم ببرد و درام بنویسد، بسیار سودمند 
است. کتاب دیگری هست که من دوستش دارم: »نوشتن با 
تنفس آغاز می‌شود« از »لرن هرینگ«. این کتاب تجربیات 
شخصی نویسنده است که شامل تمرین، اتود و حتی نرمش 
و تنفس صحیح اســت. همچنین »خلق شخصیت‌های 
ماندگار« از »لیندا سیگر« یا کتاب »نشانه‌شناسی متن و 
اجرای تئاتری« از »آلن استین و جرج ساوانا« که بسیار 
توصیه می‌کنم هم کارگردان‌ها بخوانند هم درام‌نویس‌ها. 
از نویسندگان ایرانی هم می‌توانم به کتاب »آناتومی 
ساختار درام« از »نصرا... قادری« اشاره کنم. کتاب بسیار 
سودمندی برای شناخت شاکله‌ درام است. به باور من باید 

آن را خواند.
خواندن کتاب‌های چخوف، شکسپیر، میلر یا موارد 
مشابه دیگر، به چه شکل به ما کمک می‌کند تا بتوانیم 

یک نمایش‌نامه‌ خوب بنویسیم؟
ــای مرسوم و قدیمی در امر  ــرداری یکی از روش‌ه الگو ب

آموزش است. حتی شکسپیر هم از این روش برای نوشتن 
متن‌های شاهکار خود استفاده می‌کرد. شکسپیر آثار 
درام یونان باستان را دقیق می‌خواند، چارچوب‌های 

مرسوم آثــار را کشف می‌کرد، خط 
سیر داستان را می یافت و در نهایت 
بر مبنای یک الگوی کلی، دست به 
خلقِ اثری تازه می‌زد. این بار اما از 
دریچه‌ چشم خــود و با جهان‌بینی 
و دغدغه‌های روزش. خواندن آثار 
موفق درام جهان می‌تواند به ما الگو 
بدهد. مثلا ببینید شکسپیر در کدام 
پرده شخصیت اصلی‌اش را معرفی 
می‌کند؟ در کدام پرده گره افکنی و 
در کدام پرده گره‌گشایی می کند؟ 
این‌ها همه می‌توانند به ما نوآموزان 
و هنرجویان کمک کند که بتوانیم به 
طرح و الگوی مشخصی برسیم و بعد 
در آثارمان آن‌ها را بازتولید کنیم. نه 
این که تقلید کنیم! نه! به این معنا که 
از الگوها تبعیت کنیم تا خود به الگوی 
مشخصی دست بیابیم. به مفهوم 
ساده‌تر، ما اول قواعد را می‌شناسیم 

تا بعد،  آن قواعد را بشکنیم. چون فقط در این صورت است 
که صاحب سبک خواهیم شد.

در کلاس‌های نمایش‌نامه‌نویسی چه می‌گذرد؟ رفع چه 
نیازها و پیش نیازهایی برای شرکت در آن‌ها لازم است؟
ما در کلاس‌های آموزشی اول سراغ چهار چیز می‌رویم: 

ادبیات، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و بعد فلسفه. این 
چهارتا، رکن اساسی و بنیاد همه‌ کارهایی است که بعدا 
انجام می‌دهیم. در این کلاس‌ها ما قصد نداریم حتما و الزاما 
نمایش‌نامه‌نویس بشویم. نه! ما فقط می‌خواهیم به درک 
بهتری از درام برسیم. اگر توانستیم آثاری را خلق کنیم، فبها.
به باور من برای آمدن به این کلاس‌ها هیچ پیش‌نیازی 
ــود نــدارد مگر یک چیز: »توقع نمایش‌نامه‌نویس  وج
شدن نداشته باشیم«. چون ما خیال می‌کنیم اگر وارد 
این دوره‌ها بشویم، قطعا از آن طرف درام‌نویس بیرون 
می‌آییم. در حالی که این طور نیست. این فقط اول راه 
است. بعد از پایان دوره، تازه ما وارد گردونه‌ای می‌شویم 
که به آن »اجرا« می‌گویند. این اول بدبختی‌ها و نقدها و 
پژوهش‌ها و تجربه‌ها و تجربه‌ها و تجربه‌هاست. تازه آن‌جا 
متوجه می‌شویم که آن‌چه آموختیم، یک بخش کوچک 
بود. بخش بزرگ‌تر را تماشاگران به ما می‌آموزند. اما به هر 
حال در این دوره‌ها ما در طول سه ترم، با نمایش‌نامه‌های 
ــدرن و در نــهــایــت با  کــاســیــک، نــمــایــش‌نــامــه‌هــای مـ
نمایش‌نامه‌نویسی به شیوه‌ کارگاهی آشنا می‌شویم. 
تضمین هم می‌دهیم که اگر کسی واقعا قلم خوبی داشته 
باشد، آثارش را پشتیبانی کنیم تا به اجرا برساند. من این 

قول را به همه هنرجویانم داده ام و می‌دهم.
از نمایش‌نامه‌نویسان ایرانی ، آثاری معرفی کنید.

من عاشق کارهای آقای بهرام بیضایی هستم. این مرد، 
یکی از بزرگ‌ترین مفاخر و مایه آبــروی نمایش ایرانی 
است. جز ایشان، آثار رادی، چرمشیر، حسین پناهی، 
ایوب آقاخانی، چیستا یثربی، جناب رضا صابری، محمد 
مساوات، شهیار قنبری، رضا کرم‌رضایی و خیلی‌های 
دیگر را هم می‌خوانم. من بیشتر روی ادبــیــات غرب 
کار کرده‌ام. آثار آن‌ها را می‌شناسم 
ــا بیشتر آشنا  و با متد و شیوه‌ آن‌ه
هستم. اما آثار ایرانی چندان به دلم 
نمی‌نشیند. مگر همین چند نفری 
که اسم بردم. جز این‌ها مثلا آثاری از 
خانم نغمه‌ ثمینی را خوانده‌ام که به 
نظرم خیلی خوب است. ولی خب! 
با آن چه در ادبیات غرب می‌گذرد، 
بسیار فاصله دارد.معرفی کتاب را 
هم به صــورت کلی عرض می‌کنم. 
ــای بیضایی یک  دیـــوان نمایش آق
گنجینه اســت که باید در خانه‌ هر 
تئاتری ایرانی باشد. تک و توکی از 
آثار آقای چرمشیر را دوست دارم که 
اسم نمی‌برم. و همین طور یکی دوتا 
از نمایش‌نامه‌های آقای رادی و خانم 
ثمینی را. چندتا از آثار آقای صابری 
را هم خوانده‌ام و دو سه تایشان را 
خیلی دوست دارم. بقیه اگر باشد، 
کتاب‌های حوزه‌ تئوری است. مثل آثاری که آقای جلال 
ستاری ترجمه کرده‌اند یا همین اثر آناتومی ساختار درام 
از آقای قادری. بیشتر ترجمه‌های عزیزان ایرانی در دست 
است. ما متأسفانه در زمینه‌ نظری، جز چند مورد بسیار 
محدود، کسی را نداریم که به مقوله تئاتر ورود کرده باشد.

مهسا فارسی- خیلی‌ها خواندن نمایش نامه را هم به شکل دست‌نخورده‌ و در قالب کتاب 
دوست دارند و هم وقتی نمایش نامه عناصر تصویر را به خدمت خود می‌گیرد و اجرا می 
شود. اما برای این که بیشتر با نمایش نامه آشنا شویم و بدانیم نمایش نامه‌نویس کیست، 
برای نوشتن نمایش نامه چه راهی را باید انتخاب کرد و چه کتاب‌هایی را باید بیشتر خواند، 

به سراغ »آرش خیر آبادی«، منتقد، نمایش نامه ‌نویس و مدرس تئاتر رفتیم تا به سوالات ما 
پاسخ دهد. در ادامه می توانید پاسخ این نمایش نامه نویس  را که به قلم خودشان به سوالات 
ما پاسخ داده اند بخوانید؛  پاسخ هایی که گفتنی‌های زیادی برای مخاطبانِ علاقه‌مند به 

نمایش نامه دارد.
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باید تلاش کنیم در 
دومین قطبِ تئاتر 
کشور، رشته‌های 

دانشگاهی در زمینه‌ 
تئاتر و ادبیاتِ نمایشی 

داشته باشیم. زشت 
است که در مشهد، به 

عنوانِ دومین قطب 
تئاتر کشور، هنوز یک 

رشته‌ دانشگاهی در 
زمینه‌ تئاتر نداریم
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